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رورش  ولیتتت پر
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

اصحاب الحسین و رحمة ال و برکاته

ک)ه کردیت)م؛ ام)ا ن)ه   رفقای عزی)ز، م)ا یت)ک جمله ای ص)حبت 

 بخ))واهیم تک))راری ش))ود. ح))ال، یتک وق))ت بایت))د یت))ک حرف))ی

کند؛ یتعنی پ))رورش داده ش)ود.  زد، آن مطلب پرورش پیدا 

که] آق)ا ام)ام  اشکالی ندارد پرورش داده شود. مگر [نیست 
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 زم))ان وق))تی تش))ریتف می آورن))د ولیت))ت را پ))رورش می دهن))د؛

کس))ی ت))وان داش))ته گ))ر   یتعن))ی ولیت))ت پ))رورش داده نش))ده. ا

 باشد ولیتت را پرورش بدهد، اشکالی ندارد. یتک وقت آدم

 یتک حرفی می زن)د، از خ)ودش می زن)د، آن ب)دعت ب)ه دی)ن

ت ولیت)))ت، خودش))ان ه))م پ))رورش  می ش))ود؛ ام))ا عظم))اییت

 می دادند؛ یتعنی خودشان بعضی وقتها خودشان را معرفی

کردن)))د، گ)))ر خودش)))ان را معرف)))ی می  کردن)))د. ام)))ا آنه)))ا ا  می 

گ)ر بخ)واهم خ)ودم  می خواستند بشر هدایتت شود. اما من ا

کنند.  کنم، صحیح نیست؛ آنها بایتد معرفی  را معرفی 

 مثل  آق)))ا موس)))ی ب)))ن جعف)))ر، شخص)))ی آم)))ده خ)))دمت ام)))ام

کیس)))ت؟ کن)))د بع)))د از ش)))ما ول)))ی خ)))دا   ص)))ادق، ع)))رض می 

کن)))د، گه)))واره، وق)))تی می رود س)))لم می  گویت)))د ب)))رو س)))ر   می 

٣پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ن. گویت)د ب)رو اس)م دخ)ترت را ع)وض   ج)واب می ده)د، می 

کنی))م س))ه روزه ک))ه بخ))واهیم جس)))ارت   ای))ن ب)))ه ق))ول م))ا 

ک)ه ام)ام را ب))ا خل)ق یتک ج))ور  است. ب))دبختی م))ا ای))ن اس))ت 

گفت چه کردیتم. این تعجب آور شد و امام صادق   حساب 

گفت آمدم بیرون، زنم ح))امله ب))وده، مطل))ع  زمانی آمدی؟ 

گذاش))ته  نیستم. وقتی رفت دیت))د بچه دار ش))ده، اس))مش را 

ت خودشان گر عظماییت  حمیرا. این امام است. عزیز من، ا

کس))ی کنن))د، می خواهن))د ب))ه م))ا بگویتن))د دنب))ال   را افش))ا می 

گر یتک آدمی ایتنط))وری هس))ت، خ))ب برویت))د.  دیتگر نرویتم. ا

که سه روزه هستم، ش))ما روی س))ه روزه ب))ودنم حس))اب  من 

کنید؛ اما تمام خلقت در قبضه قدرت من اس))ت، تم))ام  می 

 م)))اوراء در قبض)))ه ق)))درت م)))ن اس)))ت. م)))ن م)))اوراء را دارم
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ک)))ه ب)))رو گ)))ویتم   می بین)))م. م)))ن ب)))ه ق)))در مغ)))ز ت)))و ب)))ه ت)))و می 

 خانه ات ببین چه خبر است. تو مغزت همین اس)ت. رف)ت

گذاش))ته حمی))را؛ یتعن))ی اس))م عایتش))ه.  دیت))د اس))م بچه اش را 

گویت)د «اش)داء عل)ی الکف))ار، گ)ر می  گویتد عزی)ز م))ن، ا  دارد می 

ک))ه از گفت))م  کنی))د. م))ن  کف))ار پرهی))ز   رحم))اء بینه))م» ش))ما از 

کردند]. زمان رسول ال یتک دین  بعد رسول ال [آنها چه 

 واحد بود، خوب هم پیش می رفت. خیلی قشنگ داشت

کش)))یده ب)))ود،  پی)))ش می رف)))ت، زحمت ه)))ایتش را پیغم)))بر 

 کتک هایتش را خورده ب)ود، دن))دانش شکس)ته ب))ود، پ)ایتش

 آس))))یب دیت))))ده ب))))ود، اس))))لم، وح))))دت ش))))ده ب))))ود، پی))))ش

کردند با ایتمان؟  کردند با اسلم، چه  می رفت. حال چه 

ک))ه روی می ده))د ب))رای ای))ن ع))الم، م))ردم  ح))ال ه))ر چی))زی 
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 می خواهن)))))د امتح)))))ان بدهن)))))د؛ وگرن)))))ه ایتنه)))))ا ه)))))م روی

گ)))ر موس)))ی می رود آنج)))ا ال)))واح بی)))اورد، ب)))ه او  نمی ده)))د. ا

گویتد س)ی روز [روزه بگی)ر]. ب)ا دوس))ت عزی)ز خ)ودم یت))ک  می 

 بحث ایتنطوری داش))تیم، ایتش))ان س))والی فرمودن))د، ایتش))ان

کن))))))د  در ه))))))ر جه))))))تی م))))))برا هس))))))تند، یت))))))ک س))))))والی می 

کن)))د؛ یتعن)))ی هم)))ه ش)))ماها همی)))ن ط)))ور  شکسته نفس)))ی می 

 هستید، به وجدانم قسم، به دیتنم قسم، من همی))ن ط))ور

کنی))د.  ش))ماها را می بین))م، هم))ه ش))ما، شکس))ته نفس))ی می 

گفت بیا سی روز، من الواح ب))ه ت))و گر خدا   گفتم عزیز من، ا

 می دهم به ایتنها ب))ده، ام))ا س)ی روز روزه بگی))ر، آنج))ا ب))اش،

گذاش)))ت ج)))ای خ)))ودش. «بمنزل)))ة ه)))ارون م)))ن  ه)))ارون را 

گویتن))د،  موس))ی» ب))ه امیرالم))ؤمنین عل))ی (علی))ه الس))لم) می 
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گذاش))ت، پیغم))بر که او [هارون را جای خودش]   همانطور 

گذاش))ت. ح))ال  ه))م امیرالم))ؤمنین عل))ی (علی))ه الس))لم) را 

گف))ت م))ن از ب))وی ده))ان  ایتش))ان ده))انش را شس))ت، خ))دا 

 روزه دار خوش)))م می آیت)))د، چ)))را شس)))تی؟ ح)))ال ده روز دیتگ)))ر

 ایتنج)))ا ب)))اش. «و واع)))دنا موس)))ی ثلثی)))ن لیل)))ة و اتممناه)))ا

 بعشر، فتم میقات ربه اربعین لیلة» این امتحان بشر بود،

گفتم عزیز م))ن، م))ا ق))رآن را می خ))وانیم،  امتحان آنها بود. 

ک)))ه م)))ن  وال خیل)))ی مت)))وجه نیس)))تیم، ح)))ال الن ای)))ن را 

ک))دامتان در مغزت))ان ب))ود، م))ن ج))ایزه گ))ویتم وج))دانا  ه)ر   می 

 می ده))م، م))ن ن))وکر ش))ما هس))تم، م))ن بن))ده ش))ما هس))تم؛

 یتعنی بن))ده ولیتتت))ان هس))تم. ب))اد ب))ه خودت))ان نکنی))د. م))ن

که یتک کسی هستم. حال ایتنها رفتند و آدمی   بنده ولیتت  
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ک)ه جبرئی))ل  عناد دارد، تسلیم نیست، آنجا سامری وق))تی 

کش))ید، از زی))ر پ))ای اس))ب  آم))ده و اس))ب فرع))ون را در دریت))ا 

کی ب)))ود ن)))ور می زد. ای)))ن برداش)))ت و آن  جبرئی)))ل یت)))ک خ)))ا

ک))ه آنه))ا از فرعونی ه))ا آورده بودن))د هم))ه را جم))ع  طله))ایی 

ک))رد و ای))ن ن))ور را ریتخ))ت ای))ن گوس))اله درس))ت   ک))رد و یت))ک 

ک))رد. باب))ا ج))ان م))ن، ف))دایتتان بش))وم،  [گوس))اله] ص))دا می 

گوس))اله  دنبال هر س)ر و ص))دایی نرویت))د. رفتن))د پ))ی ص))دای 

ک)رد. ح)ال س)ی روز، چه))ل روز ش)د، هم)ه  سامری، صدا می 

گفت)ه، گفت)ه، پیغم)بر   رفتند. آقا جان، آقا امام زم))ان، خ)دا 

گفته، قسم خورده امام صادق [که] جدم رس))ول ال  قرآن 

کج)ا  گفته یتک روز از دنی))ا باش))د [ام)ام زم)ان] می آیت))د. ش)ما 

گوساله پرست ها هس))تیم؟ مگ))ر  می روی؟ مگر ما غیر از آن 
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کج))ا ک))ردی،  کج))ا می روی؟ آیت))ا فک))ر   نگفت))ه م))ن می آیت))م؟ 

ک))رده. عزی))زان  می روی؟ بابا! خدا خیل))ی ش))ماها را اح))ترام 

کسی منتظر ام))ام زم))انش باش))د، «افض)ل گویتد هر   من، می 

ک))ه عب))ادت در خلق))ت هس))ت، ای))ن  العب))اده» یتعن))ی آنچ))ه 

گر] منتظر امام زمانش باش))د. م))ا منتظریت))م  افضل است، [ا

کش))ف ش))ده از م))ا  یت))ا م))ا ه))م مث))ل هم))ان هس))تیم. ح))ال آن 

ک))ه  نشده. وال، تاریتخ قلم بزند، زمانی بیایتد همان ه))ایی 

ک)ه م))ا ب))ه موس))ی گفتیم به ما بگویتند. همان هایی   به آنها 

ک)))ه ب)))ه م)))ا  گف)))تیم، ب)))ه ق)))وم موس)))ی، وال زم)))انی بیایت)))د 

ک)ه کیس))ت؟ موس)ی   بگویتن))د. چ)را رفتی))د؟ آن وق))ت موس)ی 

گرد  یتک شیعه است. رفتند عذاب ش))دند. وای ب))ه  یتک شا

گ))ذاریتم، می رویت))م ایتنط))رف که امام زمانم))ان را می   حال ما 
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کردیتم؟  کجا می رویتم؟ آیتا فکر  و آنطرف. 

 ح)))ال هم)))ان زم)))ان ه)))م همین ط)))ور ب)))ود؛ خ)))دا، پیغم)))بر،

کردند. آمدن))د رفتن))د  جبرئیل، علی (علیه السلم) را معلوم 

 دنبال رجال. آمدند رفتند. اول رجال عم))ر اس))ت و اب))ابکر.

 گفت))م م))ن سیاس))ی نیس))تم؛ ام))ا فک))ری هس))تم. م))ن تاریت))خ

ک))ه ب))ه گ))ویتم. ض))ربه ای   اسلم را ورق می زنم و به ش))ما می 

کن)د  ولیتت، به اسلم خورد، دو چیز ب))ود: یتک))ی خ)دا لعن))ت 

گ))ردن اوس))ت؛ ام))ا خیل))ی پی))رو گناه ه))ا   عم))ر را، تم))ام ای))ن 

کش)))ور نیامدن)))د، [هم)))ه] پی)))رو او  دارد. مگ)))ر پنج)))اه و پن)))ج 

کرد شیطان بود. آنه))ا که با ابابکر   بودند؟ چرا؟ اول بیعتی 

 اص))))حاب ش)))مال هس))))تند، ای))))ن اص))))حاب یتمی))))ن اس)))ت؛

 [اصحاب] علی (علیه السلم)، او هم اصحاب شما است؛
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 [اصحاب] عمر است ابابکر اس))ت. «ان))ا م))دیتنه العل))م، عل)ی

 بابه))ا» ام))ا ح))ال م))ن چی))ز دیتگ))ری می خ))واهم بگ))ویتم. آنه))ا

 گفتن)))د «ان)))ا م)))دیتنه اب)))ابکر، عم)))ر بابه)))ا». آنه)))ا ه)))م ب)))رای

کردن))د. ای))ن م))دیتنه عل))م اس))ت و درش  خودش))ان درس))ت 

 ه)))م عم)))ر، هم)))ه رفتن)))د در  عم)))ر، رفتن)))د یت)))ا نرفتن)))د؟ ح)))ال

ن بع))د چ))ه ش))د، افت))اد دس))ت آنه))ا. هم))ه آنه))ا، اص))حاب  م 

گفت))م گفتن))د، ن))ه اص))حاب یتمی))ن.   ش))مال ب))ه خ))ود یتمی))ن 

کس)))انی هس)))تند؟ اص)))حاب یتمی))))ن  اص)))حاب یتمی))))ن چ)))ه 

که پیرو ولیتت هستند، [اما ایتنه)ا] ب))ه خ)ود  کسانی هستند 

کردن))د. کوچ))ک  گویتن))د بی))ا پی))رو م))ا بش))و. چ))را؟   یتمی))ن می 

 یتعن))))ی ای))))ن دوازده ام))))ام، چه))))ارده معص))))وم ج))))زء خل))))ق

 نیس))))تند، از ن))))ور خ))))دا خل))))ق ش))))ده اند، واج))))ب الط))))اعت
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ک))ه ب))ه  هستند. رفتند دنبال آنها. پ))س ای))ن ض))ربه ای ب))ود 

اسلم و به ولیتت خورد. 

کج))ا گ))اهی داش))ته باش))یم، ه))ر   رفق))ای عزی))ز، بیایی))د م))ا آ

کنی))د، اص))حاب یتمی))ن ب))رای چ))ه  می خواهی))د برویت))د فک))ر 

 اص))حاب یتمی))ن ش))دند. س))ه ت))ا ص))فت دارن))د، ش))ما ه))م بی))ا

ک))))ار لغ))))و گفت))))م: اول ایتنک))))ه   داش))))ته ب))))اش. م))))ن باره))))ا 

کنن))د، دوم ایتنک))ه رض))ایتت خ))دا را ترجی))ح ب))ه رض))ایتت  نمی 

 خودش)))))ان می دهن)))))د، س)))))وم ایتنک)))))ه معص)))))یت ولیت)))))تی

کن))ی. کنند. تو به امر رجال، صدها م))ردم را اذیت))ت می   نمی 

کن))ی، ب))ه ام))ر رج))ال، مگ))ر  ص))دها م))ردم را بی خانم))ان می 

 نکردند؟ مگر هارون، مامون نیست اصحاب شمال؟ مگ))ر

کش))تند؟ چق))در م))ردم را  ب))ه ام))رش نرفتن))د، چق))در م))ردم را 
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ل  زدن))د؟ ش))ما خی))ال نکنی))د م))ا الن ایتنه))ا را یت))ک ق))دری شل))

گیریت))))م. در آن زم))))ان خلیف))))ه اس))))لم بودن))))د، ه))))ارون  می 

لک م))ن اس))ت. آنه))ا کجا بباری م  گویتد: ای ابر ببار، هر   می 

 روزگاری داشتند، خلیفه بودن))د. ت)و خی))ال نک))ن ایتنه)ا یت))ک

 آدم بند تمبونی بودند، مردم به حرفشان می رفتند، چ))را؟

اصحاب شمال بودند. 

 پ)))س، اص)))حاب یتمی)))ن ش)))دن ممک)))ن اس)))ت غی)))ر ممک)))ن

 نیس))ت؛ ام))ا یت))ک ق))دری ص))بر و تحم))ل می خواه))د. ح))ال از

ک)))ن. مگ)))ر  کج)))ا اص)))حاب یتمی)))ن بش)))ویتم؟ ام)))ر را اط)))اعت 

 اویتس قرنی ام)ام جم))اعت ب)وده؟ مگ)ر آیتت ال ب)وده؟ مگ)ر

ک))اره ب))وده؟ مگ))ر ح))وزه درس  آیتت ال العظم)))ی ب)))وده؟ چه 

شت شتر بوده. با یت))ک مش))ت  داشته؟ حوزه درسش یتک مل
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ک))ار داش))ته اس))ت. ح))وزه درس آیتت ال اویت))س  ش))تر س))ر و 

گویت))د، کجا رس))یده، پیغم))بر می   شترها بوده. حال ببین به 

گویت)))د؟ ب)))رادر م)))ن اس)))ت! ب)))وی بهش)))ت می ده)))د!  چ)))ه می 

 دعایتش مستجاب است! آنجا قاطی شترها بوده، امر خدا

کن))د، م))ا در مدرس))ه ها هس))تیم، در دانش))گاه  را اط))اعت می 

کجایی))د، ، عل))م!   هستیم، م)ا در دانش))گاه هس))تیم، دان))ش 

کنی))م. پ))س رفق))ای عزی))ز ک))اره ایتم؟ ام))ر را اط))اعت نمی   چه 

گ))ر «ان ال و ملئکت))ه یتص))لون کنید. ا  بیایید امر را اطاعت 

 علی النبی، یتا ایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تس))لیما»

ک))ه تس))لیم  (ص))لوات) ای))ن ب))ه چه))ار ت))ا مث))ل ماه))ا نگف))ت 

گ))ویتم.  پیغمبر بشو، ببین من چه چی))زی دارم ب))ه ش))ما می 

گفت))ه، ت))ا ریتگه))ای بیاب))ان، ت))ا آس))مان، [ت))ا] ک))ل خلق))ت   ب))ه 
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ک))ه گویت))د هم))ه تس))لیم پیغم))بر بش))ویتد. ای))ن   ملئکه ه))ا می 

 تس))لیم پیغم))بر می ش))ود ای))ن دوام نب))وتی نیس))ت. تس))لیم

 پیغمبر می شود خیال نکنید، این دوام نبوتی نیست، چرا

کارساز پیغمبر است از ب))رای ولیت))ت! چ))را؟  گرفته شد؟ این 

ک)))ن، یت)))ک ذره گویت)))د عل)))ی را معرف)))ی   ح)))ال ب)))ه پیغم)))بر می 

گویت))د کند می خواه))د عظم))ت مطل))ب باش))د، می   کندی می 

گفت))م.  کاری نکردی. آیتا ما متوجه شدیتم؟ در ج))ای دیتگ))ر 

گ)ر ام)ر پیغم))بر خ)ود  حال امر پیغم))بر، خ)ود پیغم))بر اس))ت، ا

 پیغم))بر نب))ود، چ))را هف))ده، هج))ده س))ال، آن دو ت))ا خ))بیث

 بودن))د، جب))ت و الط))اغوت ش))دند. ع))وض ایتنک))ه ه))دایتت

 بش))وند، جب))ت و الط))اغوت ش))دند؟ ام))ر پیغم))بر را اط))اعت

 نکردند. حال امر پیغمبر چه بود؟ علی بود. [ام))ر پیغم))بر را
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 اطاعت] نکردند. آیتا م)ا بی)اییم برویت)م ح)رف آنه)ا را بزنی)م؟

کنی)))م. چ)))را ب)))ه ش)))ما  باب)))ا، در خودم)))ان ه)))م بایت)))د پی)))اده 

گویت)))د نی)))م س)))اعت فک))ر، به)))تر از هفت)))اد س)))ال عب)))ادت  می 

کنی))م، یت))ک  اس))ت. رفق))ا، بیایی))د در خودم))ان ه))م پی))اده 

کنی)د. ه)وا و ه)وس را  جایی بشینید دنیا را از دلتان بیرون 

کنید، بیرون می رود. بیرون 

گفت))م وق))تی ت))و بی))ایی یت))ک  ام))روز خ))دمت دوس))ت خ))ودم 

ک)ه می آیت)د، خ)دا ب)ه ت)و می ده)د، کن)ی، آن فک)ر   ق)دری فک)ر 

گ)ویتم، ه)ر چ)ه می خواهن)د  ح)ال چ)ه ش)د؟ ح)ال ب)ه ش)ما می 

گویتد «انا گر امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) می   بگویتند؛ ا

گویتند؟ ی، آنها می دانی چه می  نت  عبد محمد»، یتک عده سل

گویتن))))د امیرالم))))ؤمنین، بن))))ده پیغم))))بر اس))))ت. یتعن))))ی  می 
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ک)ه بن))ده داش))تند،  می آورن))د روی ن))وکر و ارب))ابی، روی آنه))ا 

کن))د، ای))ن را بن))ده. ای))ن نیس))ت! وال  آن را آق))ا حس))اب می 

کش))ش گ))ر   ب))ال ب))ه دیتن))م، م))ن نمی خ))واهم ح))رف بزن))م، ا

کن))م ب))ه ک))ه] جس))ارت می  کنی))د   نداش))ته باش))ید [خی))ال می 

کش))ش نداریت))د. م))ن [جس))ارت ب))ه رس))ول  رس))ول ال، ش))ما 

گ)))ر ای)))ن مطل)))ب را مت)))وجه نش)))ویتد ش)))ما کن)))م. ا  ال] نمی 

 کش)))ش نداریت)))د م)))ن [کش)))ش] دارم، م)))ن حرف)))م را ص)))اف

 می زن)))م. ب)))بین، باباج)))ان م)))ن چ)))ه چی)))زی دارم ب)))ه ش)))ما

گ))ر عل))ی گ))ویتم. پیغم))بر! ام))رش خ))ود پیغم))بر اس))ت. ا  می 

گویتد «انا عب)د محم)د» یتعن)ی چ)ه؟ یتعن)ی  (علیه السلم) می 

 ای))ن بن))ده ام))ر پیغم))بر اس))ت، ن))ه بن))ده خ))ود پیغم))بر. ای))ن

 بنده ام)ر پیغم)بر اس)ت. ام)ر پیغم)بر ه)م ام)ر خداس)ت؛ پ)س
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بنده خداست. 

ی! ت))و چ))ه چی))زی می خ))واهی بگ))ویی؟ ت))و نت  ح))ال س))گ سل))

کوبی))ده می ش))وی. دوب)))اره  می خ))واهی ولیت)))ت را بک))وبی؟ 

گویت)د «ان)ا ک)ه از ای)ن خوش)م آم)ده. می  کن)م، ب)س   تک)رار می 

 عب))د محم))د» یتعن))ی بن))ده ام))ر خ))دا. عل))ی بن))ده ام))ر پیغم))بر

 است. می آوری روی نوکر و اربابی؟ خاک بر سرت بکنن))د.

گ)ویتم، ح)ال خ)دای تب)ارک و  ببین م)ن چ)ه چی)زی دارم می 

کنن)د، آن ه)م کند، تمام خلقت بایت)د اط)اعت   تعالی امر می 

ک)رد؟ ک)رد، پیغم)بر چ)ه  کنی)د. چ)ه  گویتد علی را اط)اعت   می 

گ)))ردش افلک، تم)))ام  ح)))ال داد ب)))ه امیرالم)))ؤمنین. تم)))ام 

 گردش صد و بیست و چهار هزار پیغم)بر، خ)دا یت)ک مقص)د

 دارد مقصدش ولیت)ت اس)ت. ح)ال ب)ه ش)ما بگ)ویتم م)ن دیت)د 
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 ولیتت))م ای))ن اس))ت؛ خ))دای تب))ارک و تع))الی یت))ک خلق))تی را

گویتد به منزله استخوان خوک در که می   کرده، این دنیا را 

 دهان سگ خوره دار است. ارزشی ن)دارد در مقاب)ل ولیت)ت،

 هیچ چی)))ز اس)))ت؛ ام)))ا بهش)))ت ارزش دارد، ف)))ردوس ارزش

 دارد، م)اوراء ارزش دارد. چ)را ارزش دارد؟ از ن)ور ایتنه)ا خل)ق

کج)))ا این ط)))رف و آن ط)))رف  ش)))ده، ن)))ور ایتنه)))ا ارزش دارد، 

گ))ر خ))دا ای))ن هم))ه کج))ا بزنی))د باط))ل اس))ت. ا  می زنی))د؟ ه))ر 

ک)افی داریت))م، برویت))د گویت))د، روایت))ت در   ص))فات بهش))ت را می 

گویت)د خ)دا درخ)ت  ببینید. من حرف از خودم نمی زن)م. می 

ک)رد، از ن)ور آن، بهش)ت و ف)ردوس  ط)وبی را از ولیت)ت خل)ق 

گ))ر ای))ن هم))ه عظم))ت دارد، چ))ون از ن))ور ک))رد. پ))س ا  خل))ق 

ک)ه در تم)ام  ولیتت است. ولیتت، مقص)د خداس)ت. ه)ر چ)ه 
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 خلق))ت ارزش دارد، ب))ه واس))طه ولیت))ت اس))ت. ح))ال خ))دای

ک)))رده. ب)))بین چ)))ه  تب)))ارک و تع)))الی یت)))ک خلق)))تی را خل)))ق 

گفت)ه هج)ده گویتم؟ [این] ع)الم [ک)ه] هی)چ، خ)دا ب)ه م)ا   می 

کش)))ش ک)))رات دارد [چ)))ون] مغ)))ز م)))ا بیش)))تر از ایتنه)))ا   ه)))زار 

ک)))رات داش)))ته ک)))ه بگویت)))د، ش)))ایتد خ)))دا میلیارده)))ا   نداش)))ته 

گ))ر یت))ک گویت))د ا ک))ه می   باش))د. آنق))در آن م))اوراء ب))زرگ اس))ت 

گرف)))تی و ب)))ا ای)))ن س)))اختی و ای)))ن ت)))و را یت)))اد خ)))دا  رفیق)))ی را 

کن)د رو کج)ایی، خل)ق دع)وت می   انداخت نه یتاد خ)ودش. 

کنن))د رو ب))ه خ))دا. ف)رق خل)ق  ب))ه خ)ودش، ائم)ه دع)وت می 

 ای)ن اس)ت. خل)ق، ه)ر پس)ت و مق)امی داش)ته باش)د دع)وت

کنند رو به خدا. کند رو به خودش؛ اما ائمه دعوت می   می 

گ))ر یت))ک رفی))ق داش))ته گویت))د ا گویت))د، می   ح))ال ب))بین چ))ه می 
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گفت))ه امباش))ی ای))ن ت))و را ب))ه یت))اد خ))دا بین))دازد،(   ،) م))نباره))ا 

ک)ه خ)دا می دان)د ب)ه ای)ن راه)ی  یتک قصری ب)ه ت)و می ده)م 

گف)ت خل)ق اولی)ن ت)ا آخری)ن را  ک)ه ح)اج ش)یخ عب)اس رفت)ه 

گف))ت ک))رد می  کن))ی ج))ا داری، ایتش))ان ش))وخی می   دع))وت 

 قاش))ق و چنگ))الش را ه))م داری، ب))بین آنج))ا چق))در وس))یع

گنجش)کی اس)ت از م)اوراء س)ر در ک)ه مغ)زت   هست. مگ)ر ت)و 

کن))ی. ت))و داری م))اوراء را می فروش))ی ب))ه یت))ک س))مت و  می 

گفت)))م ای)))ن خل)))ق  اولی)))ن ت)))ا آخری)))ن را  ریتاس)))ت. ح)))ال م)))ن 

ک))ار می خواه))د کن))د [می توان))د]. ای))ن چ))ه   بخواه))د دع))وت 

رش)ش عاص)ی فت)ن  فر  بکن)د، یتک خ)انه ب)زرگ اس)ت، آدم از رل

گویت))د  می ش))ود، ای))ن ب))ه چ))ه درد ش))ما می خ))ورد؟ چ))ه می 

 خ)))دا! معل)))وم می ش))ود یت)))ک م)))ؤمن احتی))اج ب)))ه ای)))ن دارد،
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کن))))))ی.  مهمان خ))))))انه اس))))))ت. آنج))))))ا مهمانی ه))))))ایی می 

ک)ه  می خواهد ب)ه ش)ما بگویت))د آنق))در عظم)ت ب))ه ش)ما دادم 

گ))ر  م))ن تم))ام ای))ن خل))ق را روزی می ده))م، ای م))ؤمن! ت))و ا

کن)))ی م)))ن ج)))ا ب)))ه ت)))و  می خ)))واهی تم)))ام ایتنه)))ا را دع)))وت 

کجا می برد؟  می دهم. ببین، مؤمن را به 

 عزی))ز م))ن، چ))را خ))ودت را می فروش))ی؟ بی))ا یتقی))ن ب))ه ای))ن

ک))ه خل))ق  حرفها داشته ب))اش. یت))ک قص))ری ب))ه ت))و می ده))د 

ک)))ار ک)))ه بیه)))وده  کن)))ی، خ)))دا   اولی)))ن ت)))ا آخری)))ن را دع)))وت 

گر یت))ک روزی گویتد ا کند. یتک مؤمن احتیاج دارد، می   نمی 

ک))ردی خل))ق اولی))ن ت))ا آخری))ن را بخ))واهی دع))وت  ت))و اراده 

ک)ه بکن))ی، ام))ا ایتنج))ا  کنی ج))ا داری. آنج))ا ت))وانش را داری 

کار بایتد بکنی، دست یتک بیچاره را بگیر! دس))ت یت))ک  چه 
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 از پ)))ا افت)))اده را بگی)))ر! دس)))ت یت)))ک ق))وم و خ))ویتش را بگی)))ر.

کس))ی می دهی))د؟ ب))رو  باباجان، این سهم امام ها را ب))ه چ))ه 

گ))ر ام))ام زم))ان الن ب))ود ب))ه چ))ه  ب))ده ب))ه ق))وم و خویتش))ت. ا

که ای))ن کنیم؟ به شما بگویتم  کار می   کسی می داد؟ ما چه 

که خدا می دهد، این تولید  تو است. این تولی))د ت))و  قصری 

ک)ه ت))و را ب)ه یت))اد ک)ار ت)و اس))ت. آن م))ؤمنی   اس))ت تولی))د ای))ن 

ن))د ه))م ک))ه نیس))ت یت))ک وق))ت تل  خ))دا می ان))دازد، معص))وم 

گویت)))د، داد ه)))م می زن)))د، یت)))ک وق)))ت یت)))ک چی)))زی ه)))م  می 

گویت)))د، ت)))و ب)))ا او بس)))از. آن م)))ؤمن ام)))ر خداس)))ت، ب)))ا آن  می 

گر خ))ودم را بگ))ویتم.  مؤمن بساز. من به دین  نصارا بمیرم ا

گ)))ویتم م)))اوراء، م)))ن چه)))ار روز دیتگ)))ر کردیت)))د؟ دارم می   ب)))اور 

 می می))رم، می خ)واهم ب))ه ش)ما بگ))ویتم مت)وجه باش))ید. ش)ما
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کدامتان بایتد یتک جایی را در بربگیریتد، یتک عده ای را  هر 

 در بر بگیریتد. ش))ما س)تاره های ولیت))ت هس))تید. چ)را موس))ی

ک))))ه ک))))ه م))))ؤمن ب))))ه ط))))وری اس))))ت  گویت))))د   ب))))ن جعف))))ر می 
 س))تاره های آس))مان [در مق))ابلش] چ))ه چی))زی اس))ت، اص))ل 

 ملک، توان نور این را ندارد، تو آن هس))تی. چ))را خ))ودت را

ک))ردی، چ))را ل الملئکه و الروح» تو تن))زل   می فروشی؟ «تنزت

 از روح دس))))ت برداش))))تی، ت))))و از روح دس))))تت را برداش))))تی،

کردیتم، م))ا بایت))د ب))ه ل  ل الملئکه و الروح» وال، ما تنزت  «تنزت

 روح اتص)))ال ش)))ویتم، رفق)))ا، بیایی)))د روی ای)))ن حرفه)))ا فک)))ر

کن))د بیایت))د خ))دمت ام))ام ل   کنی))د. یت))ک ج))برئیلش بایت))د تن))زت

 زمان. آیتا ما بی عقل نیستیم دست از ام))ام زم))ان خودم))ان

کیست؟ امرش است، ام))رش را  برداشتیم. حال امام زمان 
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کن. مگر نگفتیم پیغم))بر، ام))رش اس))ت، ای))ن ه))م  اطاعت 

ک)ن ک)ن، ام)رش را اط)اعت   امرش است. ام)رش را اط)اعت 

خودش را هم دیتدی، خودش امرش است. 

 حال این جمل)ه را می خ)واهم ب)ه ش)ما بگ))ویتم، ای))ن خلق))ت

ش را ک)ه می بین))ی خ)دا دارد، ای))ن ح))دت دارد، ح)دت  پهن))اوری 

کس))ی می دان))د؟ ش را چ))ه  کس))ی می دان))د؟ خ))دا. ح))دت  چ))ه 

کی))))ل  دریت))))ا را م))))ن گف))))ت   ولیت))))ت، آنه))))ا می دانن))))د. چ))))ون 

کوچک است؟ دارد به قدر مغ))ز ت))و  می دانم. مگر اقیانوس 

گ))ویتم. چه))ار نف)ر  حرف می زند. حال ب))بین م))ن ب)ه ش)ما می 

ک)))ه از آنه)))ا ب)))التر ک)))وفه، از آنه)))ا بودن)))د   بودن)))د از اعی)))ان 

گفتند یتا علی، می آی)ی در عم))ومی ح)رف می زن))ی،  نبودند. 

گف))ت  م))ا می خ))واهیم ب))رای م))ا در خصوص))ی ح))رف بزن))ی. 
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گف))ت: «ه)و الول، ه)و الخ)ر»  باشد، بیایی))د. ایتنه)ا آمدن))د و 

گویتد م))ن هس))تم. اول، من))م. آخ)ر، من))م. ای))ن نگ))اه  که می 

گفتند ای))ن ادع))ای خ))دایی کرد.  کرد، او نگاه به این   به او 

کند. بلند شویتد برویتم. همین. [امیرالمؤمنین فرم))ود:]  می 

گ)))وش ب)))ده. یت)))ک حرف)))ی ب)))ه ش)))ما کنی)))د؟   کج)))ا ف)))رار می 

ک))ن س)راغ بگی))ر. چ))را ش))یطان  برمی خ))ورد ف)رار نک))ن، تلف))ن 

گویتد ای))ن ح))رف را از  شما را به یتک چیز بازی می دهد؟ می 

 خودش زده، این حرف را یت))ک بی س))واد زده، می ان))دازد در

کج))ا کن))د.   ج))انت، می خواه))د از ای))ن حرفه))ا ش))ما را ط))رد 

گفت بلند شو برویت))م. اش))اره کرد؟   می روی؟ حال ببین چه 

ک))ه نگهش))ان دار. [درب] نگهش))ان داش))ت،  ک))رد ب))ه درب 

گفتن))د: یت))اعلی، ای))ن درب م))ا را  برگش))تند، آمدن))د نشس))تند، 
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گفت))م «ه))و ک))ه  گف))ت ببین))د آن  گ))ذارد برویت))م.   گرف))ت نمی 

که با پیغم)بر بیع))ت کسی   الول، هو الخر» این است: اول 

که دست از پیغمبر برنداشت من کسی   کرد من بودم، آخر 

 بودم. ایتنها خندیتد و رفتند. بابا جان من، عزیز جان م))ن،

 وال بال چ)را عل)ی حرف)ش را در چ)اه می زد؟ م)ردم لی))اقت

کمی)))ل کن)))د، چ)))را ب)))ه   نداش)))تند، عل)))ی آم)))ده انسان س)))ازی 

گویتد تو هم برو در چ))اه ح))رف ب))زن. وال زم))ان م))ا الن  می 

کشش  همین طور شده، مگر می شود حرف زد؟ یتعنی مغز، 

 ولیت))))ت ن))))دارد، ام))))روز ب))))ا آن روز ب))))ا دی))))روز م))))ردم ایتنط))))ور

کرده اند.  شده اند، قرآن را یتک سپر مقصد خودشان 

 عزی))زان م))ن، ف))دایتتان بش))وم، خ))واهش دارم، تمن))ا دارم،

گ))وش  پوزش می طلبم، بیایید با فکر و اندیتشه این نوار را 

٢٧پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه عن))اد دارن))د، زی))ر ب))ار کن))م اشخاص))ی   بدهی))د. تک))رار می 

 ولیت))))ت نیس))))تند، یت))))ک مقص))))د دارن))))د آن مقص))))د، عن))))اد

کنن))د، ب))ه  خودشان است. ب)ا آن عن))اد می خواهن))د ریتاس))ت 

ک))ه دارن))د، بخواهن))د افش))ا گ))ر آن عن))ادی را   جایی برسند. ا

ک))ار کس))ی آنه))ا را نمی پ))ذیرد. پ))س بایت))د چ))ه   کنن))د، هی))چ 

کنن))))د، روایت))))ت و ح))))دیتث را  کنن))))د؟ بایت))))د ق))))رآن را معن))))ی 

 بگویتند، حرف ائمه را بزنند؛ اما آن، س))پر مقص))د خودش))ان

کسی را بی مزد و بی اج))ر  است. خدای تبارک و تعالی هیچ 

گویت))د: «المن))افقین اش))د م))ن الع))ذاب»  ق))رار ن))داده؛ ح))ال می 

ک))افر جایتش)))ان ب)))دتر  ایتنط)))ور اش)))خاص من)))افق هس)))تند، از 

 است. چرا؟ به توسط قرآن، جوانان و عزیزان ما را، جوان

کنن)))د، [ک)))ه] ب)))ه مقص)))د گم)))راه می   ه)))ای عزی)))ز خلق)))ت را 

٢٨پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خودشان برسند. چرا؟ شخصی خدمت ام))ام ص))ادق آم))ده

کن))د مث))ل زنب))ور ک))ردن، ایتنط))ور عب))ادت می  کرد تعریت))ف   بنا 

که می ش)ود ص)دای قرآن)ش بلن))د اس)ت چنی))ن  عسل، شب 

کن))د. حض))رت فرم))ود عقل))ش چط))ور اس))ت؟ عق))ل  نم))از می 

 یتعنی ولیتت، با ولیتت چطور است، نه با عبادت. عب))ادت

که ولیتت را از بین می برد. چ)را؟ ب)ه توس)ط عب))ادت،  است 

گول می خوریتم.  گول می زنند. به توسط عبادت، ما  ما را 

 مگ))ر ه))ارون ایتنط))ور نب))ود؟ ه))ر س))ال مک))ه می رف))ت، چق))در

رب خ))دا گف))ت: بیایی))د ب))ه قل))  اش))خاص را مک))ه می ب))رد. می 

گول می زد. حال آمده در مس))جد، ب))بین  برسید. با عبادت 

کن))د.  ای))ن چط))ور دارد ب))ا عب))ادت، جس))ارت ب))ه ولیت))ت می 

کن)))د ب))ه ق)))بر رس))ول ال، ای رس))ول ال! از ت)))و  ح))ال رو می 

٢٩پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مع)))ذرت می خ)))واهم، پ)))وزش می طلب)))م، ب)))ه توس)))ط ای)))ن

 پس))رت مملک))ت دارد دو دورقه ای می ش))ود. م))ن او را چن))د

 وقت می برم تحت النظر. حال ب))بین، موس)ی ب))ن جعف))ر  م)ا

 را، خود ولیتت را، به توسط نیرنگ در زندان می اندازد. آیتا

ک))رده؟ که این، ولیتت را پرچم  مقصد  خودش   این نیست 

 آیتا این ولیتت را پرچم مقصد خودش نکرده،؟ مگر نیست

کن)))د؟ مگ)))ر پس)))رش نیس)))ت  ای)))ن ه)))ارون، خ)))دا لعنت)))ش 

ک)رده  م))امون؟ ب)ه چ))ه ط)رزی آق)ا ام)ام رض)ا را آورده، روان))ه 

کس)ی کنی))د، ب)ه چ)ه   پ)ی او، تم)ام ام)ر ام)ام رض)ا را اط))اعت 

که فرستاده امام رضا را بیاورند. ه))ر گویتد؟ به چهار نفر   می 

کج))ا کج))ا خواس))ت بخواب))د، ه))ر   کجا خواست بنشیند، هر 

گویتد امام رض))ا، واج))ب کنید. به ایتنها می   خواست اطاعت 

٣٠پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 الطاع))ة اس))ت. ب)))بین، چط))ور ام))ام رض)))ا را ولیت)))ت را س))پر

ک))رده! ح))ال ام))ام را آورده آنج))ا، رج))ال مملک))ت را  خ))ودش 

ک))))رده، فقه))))ای ک))))رده، علم))))ای مملک))))ت را جم))))ع   جم))))ع 

ک))ار را بکن))د. تم))ام کرده، می خواست ای))ن   مملکت را جمع 

گویت))د: خلف))ت تس))لیم ک))رده، ح))ال می   ایتنه))ا را جل))وتر جم))ع 

کج)))ا گویت)))د.   ت)))و؛ م)))ن ف)))دای ام)))ام بش)))وم. ب)))بین چ)))ه می 

گی))رد. گویید، یتک حرفهایی می زنید، پر آن ش))ما را می   می 

گ)ر ای))ن خلف))ت را خ))دا ب))ه ت)و داده، ح)ق ن))داری ب))ه  گف))ت ا

گ)ر ک)ردی بگ))ذار زمی))ن. ا که خودت غصب  گر   من بدهی، ا

گ))ر خ))ودت  خدا به تو داده حق نداری ب))ه م))ن ب))دهی، ام))ا ا

که این قلدری است. حال گرفتی   آمدی به زور و به قدرت 

کند؟ کار می   آیتا این ولیتت را سپر خودش نکرده؟ حال چه 

٣١پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)))ر م)))ن ش)))د. پ)))س ا کل  آق)))ا ام)))ام رض)))ا را زه)))ر می ده)))د، می 

گویتم.  گویتم، فدایتتان بشوم با حدیتث و روایتت می  می 

کنیم؟ ما بایتد فکر داشته باش))یم، اندیتش))ه  حال ما بایتد چه 

گ))ول نخ))وریتم، تفک))ر داش))ته ب))اش. در ه))ر  داش))ته باش))یم، 

کاره))ا، ای))ن حرفه))ا  زمانی تکرار می شود. در هر زم))انی ای))ن 

 تکرار می شود. مواظب باشید عزیزان من. حال ح))رف م))ن

ک))ه می بینی))د هس))ت، خ))دا  این است این خلقت پهن))اوری 

کج)))ا هس)))ت. ک)))ه ای)))ن انته)))ایتش   می دان)))د، خ)))دا می دان)))د 

 هیچ کس نمی دان))د ب))ه غی))ر از خ))دا و ولیت))ت. ولیت))ت خ))وب

که اصل  خلقتی نبوده این خلق شده، ح))ال  می داند؛ چون 

گویتد: من می خواهم آدم ابوالبشر را خل))ق  به ملئکه ها می 

گویتن))))د دوب))))اره ایتنه))))ا خ))))ون ریزی  کن))))م. ملئک))))ه ه))))ا می 

٣٢پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنند. ما این را قبول داریتم. اما الن یت))ک چی))ز دیتگ))ری  می 

ک))ه خ))دا می خواس))ت  می خواهم بگویتم. تمام ای))ن خلق))تی 
ک))رد، ف))ورا  ک))رد. ت))ا از عل))ی مش))ورت   بکن))د از عل))ی مش))ورت 

 خلقت، شد. یتعنی خلقت به وجود آمد. چرا؟ این روایتتش

رده زن)))ده گویت)))د بگ)))و عل)))ی! مل)))  اس)))ت؛ ح)))ال ب)))ه عیس)))ی می 

گویت))د بگ))و عل))ی، ای))ن گویت))د؟ می   می شود، به داوود چه می 

گویت))د: م))ن گویت))د؟ می   کار می شود، خدا به جبرئیل چ))ه می 

گویت))د: کن))م، می   هشت شهر قوم لوط را می خواهم زیر و رو 

کن. حال شما  سبک می شود. علی بگو و بزن زیر و رویتش 

ک))ه خ))دا کنی))د  کش))د و ای))ن را قب))ول می   چط))ور مغزت))ان می 

کن))م. آیت))ا که من می خواهم آدم را خلق   گفت به ملئکه ها 

ک))))ه م))))ن ک))))رد  ک))))ه از عل))))ی مش))))ورت   ش))))ما قب))))ول نداریت))))د 

٣٣پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن)م؟ ام)روز یتک)ی از علم)ای اعل)ی تش)ریتف  می خواهم خل)ق 

 آوردند ایتنجا، خیلی ابعاد درسی اش بالست، از م)ن س)وال

گف)ت، می خواس)ت ک)ه خ)دا ب)ه آنه)ا  ک)ه آن ملئکه ه))ا   ک)رد 

ک)رد، ام)ا ب)ه  هش)دار بده)د ب)ه ملئکه ه)ا، یت)ک روایت)تی نق)ل 

گف))ت، می خواس))ت هش))دار بده))د ب))ه  امیرالم))ؤمنین چط))ور 

ک)رد، بیایت)د ب)ا گفتم: نه عزیز م)ن، خ)دا ب)ا عل)ی نج)وا   علی؟ 

گفت)م: خ)دا نج)وا گف)ت: دس)تت درد نکن)د.  کن)د؟   ت)و نج)وا 

ا ب))ا ملئکه ه))ا نج))وا نک))رد. ام))ا ملئکه ه)ا را  ک)رد ب))ا عل))ی، امت)

کند؟ می خواست به آنها بگویتد بیایید کار   می خواست چه 

ک)ه  برویتد زیر بار ولیتت. این خود ولیتت اس)ت نمی خواه)د 

کند.  برود زیر بار ولیتت، دارد نجوا می 

ک)ه خ)ودش می دان)د  ح)ال خ)دا تم)ام ای)ن خلق)ت پهن)اوری 

٣٤پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 چقدر است، تمام این خلقت وال یتک در دارد، در آن هم

گ)ر از در  عل)ی اس)ت؛ «ان)ا م)دیتنه العل)م، عل)ی بابه)ا» خلق)ت ا

ک))رده، در نیس))ت. ح))ال ب))بین خ))ود  دیتگ))ری ب))رود اش))تباه 

کن))د؟ خ))ود امیرالم))ؤمنین یت))ک ک))ار می   امیرالم))ؤمنین چ))ه 

گویت)د م))ن از هی)چ  الگ)ویی اس)ت ب)رای خلق))ت، ب)ه ش)ما می 

 دری داخل نرفتم، شیعه ما ه)م از هی)چ دری نبایت)د داخ)ل

ک)م پی)دا می ش)ود، م)ا ک)ه به)تر از آنج)ا   برود. من خ)انه خ)دا 

گویتد از درش داخل نرفتم. چرا؟ از آن در  سراغ نداریتم، می 

 مل))ک فیص))ل، مل))ک قیص))ر ه))م داخ))ل رفت))ه. م))ن از آن در

 داخ)ل نمی ش)وم. م)ن خ)ودم در هس)تم، خ)دا م)ن را در ق)رار

کعب)))ه  گذاش)))ته، م)))ن از در نمی روم. اش)))اره می ش)))ود دی))وار 

 ش)))کافته می ش)))ود، س)))ه روز عل)))ی (علی)))ه الس)))لم) مهم)))ان

٣٥پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویت)))د: ای ش)))یعه، ت)))و ه)))م از در ن)))رو  خداس)))ت. ح)))ال می 

گ)))ویی از در ن)))رو داخ)))ل؟ از ه)))ر دری  داخ)))ل. ش)))ما چ)))را می 

گویت))د از هی))چ دری ن))رو  ب))روی، احتی))اج ب))ه آنج))ا داری. می 

 داخل، بیا از در علی برو، بیا از در من برو، بی)ا از در ام)ر  م)ن

گفت))م: تم))ام  ب))رو، ت))و از ه))ر دری ب))روی یت))ک خی))الی داری. 

گویت)د: «ان)ا م)دیتنه العل)م، گ)ر می   ای)ن خلق)ت یت))ک در دارد. ا

 عل)ی بابه)ا» رفق)ای عزی)ز، دیت)د ولیت)ت م)ن ای)ن اس)ت، ح)ال

گذارم. آخر، به غی)ر از مقص)د، مگ)ر خ)دا چی)ز  من روایتت می 

 دیتگ))ری دارد؟ خ))دا مقص))دش ولیت))ت اس))ت. عزی))زان م))ن،

ک)ه دو ت)ا مقص)د  اصل  در نیست به غی)ر از مقص)د خ)دا. خ)دا 

گویت)د  ندارد. خدا یتک مقصد دارد آن ه)م ولیت)ت اس)ت، می 

گر فردای قیامت یتا شب اول ق)بر بگویت)د  از این برو داخل. ا

٣٦پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویی)د؟ ب)ه  چرا از یتک در دیتگری رفتی، ج)وابش را چ)ه می 

ک))ار هس))تم، از گنه  کار هس))تم،   وج))دانم قس))م، م))ن اش))تباه 

ک)ردم کاری خواستم بکن)م ب)ا فک)ر و اندیتش)ه   اول عمرم هر 

کاره)ای م)اورایی ه)م ک)ه   ج)واب داش)ته باش)م. در ص)ورتی 

گف)ت چ)را، گ)ر خ)دا ب)ه م)ن  گفتم ج)واب داش)ته باش)م. ا  می 

 بگ)))ویتم [علت)))ش] ای)))ن اس)))ت. ب)))بین، م)))ن دارم ب)))ه ش)))ما

گ)))ویتم می خ)))واهم اندیتش)))ه داش)))ته باش)))ید،  ایتنط)))وری می 

کار نیستم. وال، خدا می دان)د گنه   نمی خواهم بگویتم من 

که شما نگویید کردم این را بگویتم  گریته   من دیتشب چقدر 

گویت)))د م)))ن ایتنط)))وری هس)))تم. ن)))ه! ب)))بین م)))ن چ)))ه  ک))ه می 

گفتم: خدایتا من را بیامرز، یتا یتک جایی را نش)انم گویتم   می 

کس))ی دیتگ))ر م))ن را  ب))ده او م))ن را بی))امرزد. آیت))ا ب))ه غی))ر از ت))و 

٣٧پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر م))ن را نی))امرزی م))ن اه))ل آت))ش  می آم))رزد؟ ح))ال خ))دا، ا

گفت)م  می شوم، تو نخ)واه م)ن بس)وزم، بی)ا دس)ت م)را بگی)ر. 

کن)))ی، م)))ن گ)))ر می خ)))واهی ب)))ه ب)))دبخت، بیچ)))اره رح)))م   ا

کن))ی م))ن هس))تم، ب))ه ن))ادان رح))م  هس))تم. ب))ه یت))تیم رح))م 

کن)))ی، م)))ن  کن)))ی م)))ن هس)))تم، ب)))ه ب)))دبخت  بیچ)))اره رح)))م 

گ))ر ای))ن را گ))ویتم، ا  بیچ))اره ام در مقاب))ل ت))و. م))ن ای))ن را می 

گ)ویتم نگویی)د او ایتنط)وری هس)ت، می خ)واهم ب)ه ش)ما  می 

ک)اری خواس))تید بکنی))د یت))ک فک)ری بکنی))د. ه)ر  بگ))ویتم ه)ر 

ک)))ه  ک)))اری خواس)))تید بکنی)))د از تفک)))ر بکنی)))د. ای)))ن اس)))ت 

گویت))د رض))ایتت م))ن را ترجی))ح ب))ده ب))ه رض))ایتت خ))ودت.  می 

 یتعن)ی ای)ن. م)ا اص)ل  رض)ایتت نبایت))د داش)ته باش)یم. عزی)زان

گف))ت: ه))زار چ))راغ دارد و  م))ن، چ))را م))ا ایتنط))وری ش)))دیتم؟ 

٣٨پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

بیراهه می رود، بگذار تا رود و ببیند سزای خویتش. 

کردیتم و دیتدیتم ثمرش را صد بار بدی 

که یتک بار نکردیتم خوبی چه بدی داشت 

 ت)))و یوس)))ف مص)))ر  دو جه)))انی، در خ)))اک ط)))بیعت ش)))ده ای

 غرق، تو بلبل باغ ملکوتی ن)ه از ع)الم خ)اک، پ)درت را خ)دا

ا دوازده ام)))ام و ک)))رده. ص)))حیح اس)))ت، امت)))  از خ)))اک خل)))ق 

کرده است. عزیز من، ت)و م)اورایی  چهارده معصوم را روانه 

گ))ر ت))و ام))ر را کن))ی. عزی))ز م))ن، ا گ))ر ام))ر را اط))اعت   هس))تی، ا

کن))ی، خ))دا، پیغم))بر، ائم))ه ط))اهرین، می خواه))د  اط))اعت 

کن))د، ت))و زن))ده  ش))ما را م))اورا ب))برد [ک))ه] ت))ا خ))دا خ))دایی می 

ک))ه روایت))ت داریت))م می فرمایت))د قی))امت گویت))د   باش))ی. چ))را می 

٣٩پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می میریت))م و زن))ده می ش))ویتم، از حض))رت س))وال می ش))ود آیت))ا

 ایتنجا هم هست؟ حض)رت می فرمایت))د آره، ه)ر چ))ه در آنج))ا

 هست در ایتنجا هم هست. یتابن رسول ال! چه می ش))ود؟

کافر است، آمد مسلمان شد ایتمان آورد، زن))ده گویتد آن   می 

رد. اص))ل زن))دگی بش))ر، رد، مل))  ش))د، ای))ن ایتم))انش را از بی))ن بل))

 ولیتت است. اصل  حیات نیست در خلقت [غیر از ولیتت]،

 حیات به غیر از ولیتت هیچ چیزی نیس))ت. م))ا بایت))د ای))ن را

 بفهمی))م، اص))ل  حی))ات وج))ود ن))دارد [غی))ر از ولیت))ت]. ای))ن

کردیت))م ایتنه))ا را خودم))ان درس))ت ک))ه م))ا درس))ت   حیات ه))ا 

گویت))د، معن))ی دارد. ک)ه می   کردیتم، اص)ل  هم))ان حی))اط ه)م 

 هم))ان حی))اط؛ یتعن))ی س))کونت داش))ته ب))اش در خ))انه ات.

گویت)))د گ)))ر می   ولیت)))ت ه)))م بایت)))د س)))کونت داش)))ته باش)))ی؛ ا

٤٠پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 حی))ات، ب))ه آن می خ))ورد. مثل  آق))ای فلن))ی، حی))اط دارد،

گ))ر  کجا؟ آنجا. خانه دارد حیاط دارد یتعنی سکونت دارد. ا

گ))ویتم یتعن))ی ولیت))ت یت))ک گویتم این ط))وری می   من دارم می 

سکونتی می دهد به بشر. 

ک)ه م)ا ب))ه ایتنج)ا برس))یم؟ دوب))اره تک))رار کنی))م  ک)ار   ح)ال چ)ه 

کنم یتقین بایتد داشته باشیم. برای ولیتت یت))ک ارزش))ی  می 

 ب))دهیم، ب))رای خودم))ان یت))ک ارزش))ی ق))ائل ش))ویتم. ب))رای

ک)ه در دلت))ان هس))ت یت))ک ارزش))ی ق))ائل ش))ویتد، یت))ک  ولیتتی 

گ)دا ب)روم، ف)دایتش  یتقی)ن بکنی)د. ب)بین م)ن ب)ه قرب)ان ای)ن 

 بش))وم، ب))ه قرب))ان ای))ن فقی))ر ب))روم، وال، ای))ن فقی))ر، غن))ی

گویت))د آق)ا ج))ان گویتا آمده خدمت آقا امام حسن، می   است. 

گویتد ت))و خیل))ی غن))ی  من هیچ چیزی ندارم، بیچاره ام. می 

٤١پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویتد: گویتد:] من! نان ندارم بخورم، می   هستی، [فقیر می 

 آن ولیت))ت م))ا خ))انواده را می فروش))ی؟ م))ن ف))دایتش بش))وم،

 ببین ما چطور ولیتتمان را داریتم مجانی می فروشیم. یت))ک

 چی))زی ه))م دس))تی می دهی))م. چ))را یت))ک چی))زی را دس))تی

 می ده))ی؟ ریتاس))ت می خ))واهی، اس))م و رس))م می خ))واهی،

 آقامنش))))ی می خ))))واهی. می خ))))واهی ب))))ه آن برس))))ی. ح))))ال

گویت)))د گویت)))د آن ولیت)))ت م)))ا خ)))انواده را می فروش)))ی؟ می   می 

گر پر از طل و نقره باش))د، در ص))ورتی  یتابن رسول ال، دنیا ا

گرس))نگی ایتنط))وری می ش))وم، نمی ده))م. ب))بین  ک))ه دارم از 

 م))ن حرف))م ای))ن اس))ت عزی))زان م))ن، ب))رای ولیتتت))ان ارزش

 ق))ائل ش))ویتد. ارزان و مج))انی از دس))ت ندهی))د. بیایی))د آن

ک)ه وال ب)ه حض)رت عب)اس، حرف)ی ن)دارم  گدا شویتم. من 

٤٢پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 که ایتنقدر معرف))ت ب)ه ولیت))ت دارد. ایتنق))در ب))ه ولیت)ت ارزش

ک)م  می دهد، ایتنقدر به ولیت))ت اهمی))ت می ده))د. م))ا دو روز 

گ))وییم ایتنط))ور، آن  بی))اوریتم می رویت))م آنج))ا. آن یت))ارو را می 

گف))تیم گوییم؟  گوییم یتا نمی  گوییم ایتنطور. می   یتارو را می 

یتا نگفتیم؟ 

ک))ه ام))روز قت))ل ام))ام ب))اقر اس))ت. م))ن یت))ک گویتن))د   گویت))ا می 

کن)م. ایتنط)ور ش)نیدم.  اشاره ای از ام)ام ب)اقر (علی)ه الس)لم) 

گ))ر گفته ام ا  ب))بین، آق))ا ج))ان، ام))ام یتعن))ی ای))ن. م))ن باره))ا 

گ)))ر ایتنط)))وری باش)))د  ایتنط)))وری باش)))د، برویت)))م دنب)))الش. ا

ک))رده.  برویتم. اصل  [مثل امام] نیس))ت. ح))ال خلیف))ه روان))ه 

ک)ه ش))ما از م))ن  ببین، من چطور دارم جز می زن))م. انش)اال 

ک)))ه ج)))ز می زن)))م. کن)))م   به)))تر می فهمی)))د، م)))ن اش)))تباه می 

٤٣پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویتم مبادا نفهمید. غص))ه می خ))ورم. وال، می خ))ورم،  می 

ک)ه می خ))ورم یت))ک وق))ت  به دیتنم می خورم، اما ای))ن غص))ه 

کرده  بی خود است، شما بهتر از من می فهمید. حال روانه 

ک))ه منص))ور اس))ت ش))ما را  دنبال امام، [گفت:] خلیفه وق))ت 

ک))ه ای))ن اس))ب را آورده کسی  کرد به آن   خواسته، [امام] رو 

ت ب))ردار، ت))و ک))ارر گف))ت: دس))ت از ای))ن  رد،  بر))  ک))ه حض))رت را ب 

ک))ه ای))ن درخ))ت را کس))ی  ک))ردی، آن   ای))ن زی))ن را زهرآل))ود 

کیست، من اسمش را می دانم، پدرش را  نشانده می دانم 

گویت))د.  می دانم، م))ادرش را ه))م می دان))م. آق)ا ام))ام ب))اقر می 

ریت)))ده، پ)))درش را می دان)))م، ک)))ه ای)))ن درخ)))ت را بل کس)))ی   آن 

که  مادرش را هم می دانم، نسل در نسلش را هم می دانم 

ک))ه ای)))ن زی)))ن را س)))اخته کس))ی   ای)))ن درخ)))ت را بریت)))ده، آن 

٤٤پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که زهر به این زین زده را می دانم. بی))ا کسی   می دانم، آن 

کار صحیح نیست. ببین، ت بردار، این  کارر  و دست از این 

ج))الی اس))ت. مگ))ر ای))ن حج))ت خ))دا  دی))ن ای))ن ش))خص ر 

 نیس))ت؟ ب))بین از م))اورا دارد خ))بر می ده))د. باباج))ان م))ن،

ک))ار ب))ه گ))چ درون))ش اس))ت،   عزیز جان من، وق))تی مغ))ز م))ن 

کن))م. ای))ن  ماوراء ندارم. م))ن ام)ر رج))الم را می خ))واهم اج))را 

گویتد که حضرت دارد ایتنطوری می   دیتگر خیلی عالی است 

ک))ه درخ))ت را بریت))ده، کس))ی  ک))ه درخ))ت را نش))انده،   کس))ی 

که زه)ر داده، هم)ه را دارد کسی  که زین را تراشیده،   کسی 

گف)))ت: ن)))ه! بایت)))د برویت)))م، خلیف)))ه ش)))ما را گویت)))د.   ب)))ه او می 

ک)م ام))ام داریت))م ایتنط))ور ص))دمه خ))ورده  خواسته. سوار شد. 

گر امام را زهر دادند، با اجازه خ))ودش زه))ر ب))ه جگ))ر  باشد. ا

٤٥پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرد. خدا می داند چه کرد. این زهر به پاهای آقا اثر   اثر می 

ک)رد. ل ال))ه ال  به س)ر ام))ام آم))د. ای))ن زه))ر ب))ه پاه))ای آق))ا اث))ر 

کس))ی؟  ال، خدا نکند بیفتیم در این دنده ها . آنوقت چه 

گویتن))د ام))ام ب))اقر، ش))کافنده عل))م اس))ت ایتش))ان. م))ا گ))ر می   ا

 روایت))))ت ص))))حیح داریت))))م، ای))))ن بنی امی))))ه ب))))ا بن))))ی عب))))اس

کردن))د، ت))ا یت))ک  حرفش))ان ب))ود، ای))ن پ))در و پس))ر وق))ت پی))دا 

 اندازه ای علم را شکافتند. هر چه م))ا داریت))م از افش))ای ای))ن

 دو بزرگ))وار داریت))م. یت))ک ان))دازه ای ایتنه))ا توانس))تند ولیت))ت را

گویتن))د ام))ام کنن))د. آن وق))ت می  کنن))د، اس))لم را افش))ا   افش))ا 

 باقر، رییس مذهب ما امام صادق است، مذهب را تا یت)ک

کردن)د ایتنه)ا ای)ن کردند. آنها با هم دعوا می   اندازه ای افشا 

کردن)د؟ م)ن دارم س)ند ب)ه کردن)د. چق)در ایتنه)ا اذیت)ت   ک)ار را 

٤٦پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شما می دهم، حال خلیفه وقت این دو بزرگوار را خواست.

ک))رد، ک))رد، دو س))ه نف))ر را روان))ه  که روانه ش))ان   حال از ایتنجا 

 گف))ت ایتنه))ا آمدن))د م)))دین. ایتنه))ا را در م)))دین راه ندادن)))د.

کسی که آن پیغمبر ندا داده بود. یتک   ایتنها رفتند آنجایی 

گفت عذاب نازل می شود. مگ))ر ع))ذاب ن))ازل نش))د؟ در  بود 

که سالی یت))ک کردند. یتک عابدی بود  کنید، در را باز   را باز 

 مرتب))))ه ایتنه))))ا یتعن))))ی اه))))ل م))))دین می رفتن))))د او را ت))))امین

گفتن))د ش))ما ه))م بایت))د بیایی))د، رفتن))د. آن کردن))د. ایتنه))ا   می 

گف))ت گفت شما این بار غیر آوردیتد.  کرد   عالم یتک نگاهی 

گف))ت: مرح))ومه. ب))بین چق))در تی هس))تید؟   ش))ما از چ))ه امت))

گذاش)ته ب)ود ایتنه)ا ک)رده بودن)د؟ مرح)ومه  کوچ)ک   ولیتت را 

ال؟ هت)) گف))ت از علم))ا هس))تید یت))ا از جل  را، یتعن))ی مرح))وم ش))د. 

٤٧پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: ش))ما از م))ن می پرس))ید یت))ا ال نیستیم.  هت  گفت ما از جل

گف)ت می خ)واهی بپ)رس، می خ))واهی م)ا می پرس))یم.  م))ن؟ 

ک))ه یت))ک روز ب))ه دنی))ا آمدن))د و یت))ک روز کس))انی   گف))ت: آن 

 رفتند، یتکی ص))د س)ال ب))ود، یتک)ی ص))د و بیس))ت س)ال، چ)ه

گف)ت: یت))ک گف))ت: عزی)ر و ع)زره.   کسانی بودند؟ [حضرت] 

ک))))ه نت))))وانی بگ))))ویی. ش))))ما مرح))))ومه  چی))))زی می پرس))))م 

گویید در بهشت هر چه می خوری مدفوع ندارد، آیتا در  می 

ک)))ه در گف)))ت: آره، طفل)))ی   دنی)))ا [نم)))ونه] دارد؟ [حض)))رت] 

 رحم))ش اس))ت. در رح))م زن))ان اس))ت، می خورن))د، ق))اذورات

گف)ت ش)ماها  ندارند. یتک دفعه ناراحت شد و رفت در غ)ار، 

 از م))ن ع))الم تر آوردیت))د. بعض))ی ها یت))ک روایت))ت ض))عیفی دارد

کن)د؟ ک)ار می   ک)ه مس)لمان ش)د. ام)ا ح)ال ب)بین منص)ور چ)ه 

٤٨پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه ایتنه))ا رفتن))د آنج))ا نص))رانی ش))دند. ب))بین  ه))و می ان))دازد 

 همیش)))ه ایتنه)))ا تیک)))ه می چس)))باندند ب)))ه ولیت)))ت، مح)))ض

مقصد خودشان.

 عزیزان م)ن، ف)دایتتان بش)وم، قربانت)ان ب)روم، تفک)ر داش)ته

 باش))ید، در دنی))ا همیش))ه از ای))ن حرفه))ا ب))وده. دوب))اره تک))رار

ک))وه باش))ید. کالجب))ل» ش))ما بایت))د مث))ل  کن))م: «الم))ؤمن   می 

ک)))وه ریتش)))ه دارد. کالجب)))ل» یتعن)))ی چ)))ه؟ یتعن)))ی   «الم)))ؤمن 

گ))ویتم. ای))ن ک))ه چ))ه می  گ))اهی دارن))د   هس))تند در مجل))س، آ

گویت)))د م)))ؤمن بایت)))د ریتش)))ه  کوهه)))ا ریتش)))ه دارد در دریت)))ا. می 

 داشته باشد، بادهای روزگار، حرفهای روزگار، بدعت های

 روزگ)ار، مب)ادا ب)ه ش)ما تزل)زل بده)د. محک)م باش)ید، اس)توار

ک)ه نبایت)د تزل)زل داش)ته  باشید در راه یتقین  خودتان. م)ؤمن 

٤٩پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 باش)د. روزی ت)ان را خ)دا می ده)د. آیت)ا خ)دا را قب)ول ن)داریتم؟

گویت))د: «وال خی))ر الرازقی))ن»، ب))ه  مگ))ر در ق))رآن مجی))د نمی 

گی)رم، ای خ)دا م)ا ت)و گویتم آتش می   وجدانم وقتی تنها می 

ک)ه که تو قسم خوردی. ما قبول ن)داریتم   را قبول نداشتیم 

 تو بایتد ب)رای م)ا قس)م بخ)وری، ب)رای م)ا نطف)ه و علق)ه، ب)از

کنیم باز هم درخانه ج)ای دیتگ)ری می رویت)م.  هم باور نمی 

ک)))ه دس)))ت  عزی)))زان م)))ن، چ)))را تفک)))ر ن)))داریتم؟ ج)))انت ه)))م 

کج))ا می روی؟ ک))ه دس))ت خداس))ت،   خداس))ت، رزق))ت ه))م 

گویت)د بی)ا گفت)ه «ادع)ونی» ب)از ه)م می  ک)ه ب)ه ش)ما   ح)ال ه)م 

سمت من. 

گر توبه شکستی بازآ صد بار ا

٥٠پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

این درگاه ما درگه نومیدی نیست

گویت)د ب)از ه)م ت)و را می پ)ذیرم، گر توبه شکس)تی می   صد بار ا

گویت)د ب)رو. ت)و کوچکی درباره یتک نفر بکن)ی می   یتک خلف  

ک))))اری، ب))))رو کاری، ت))))و خیانت  ک))))اری، ت))))و اش))))تباه   خیانت 

کردی، صد بار گر توبه  گویتد: صد بار ا  گم شو. حال خدا می 

ک))ردی، بی))ا م))ن ت))و را می پ))ذیرم. آیت))ا به))تر از خ))دا گن))اه  گ))ر   ا

 داریت))م؟ آیت)ا به))تر از ولیت))ت داریت))م؟ عزی)زان م))ن، ح)ال چک))ار

کن))م، ه))ر ک))ه ایتنط))وری بش))ویتم؟ دوب))اره تک))رار می   کنی))م 

 کاری در ع)الم ب)رای ش)ما روی داد، ف)وری لبی)ک نگویی)د.

ک)ه  آخ)ر چق))در ش)ما مک)ه رفتی)د، آیت)ا فهمیدیت))د؟ ای)ن لبی)ک 

گ)ویی لبی)ک، گویی، لبی)ک، لبی)ک، داری ب)ه خ)دا می   می 

گف)تی، پ)س چ)را ب)ه دیتگ)ری لبی)ک گ)ر ب)ه خ)دا  گف)تی؟ ا  آیت)ا 

٥١پرورش ولیتت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس)ی دیتگ)ر لبی))ک گ)ویی؟ چق))در مک)ه می رویت))د، آیت)ا ب)ه   می 

کن)ی. ک)ه ام)ر خ)دا را اط)اعت  گویید؟ لبیک ای)ن اس)ت   نمی 

گ)ویی ای خ)دا لبی)ک، آم)دم ام)ر ت)و را گف)تی لبی)ک، می  گر   ا

کج)ا ام)ر کن)م.  کنم، تا زنده باشم امر تو را اطاعت   اطاعت 

کنی)م؟ م)ا الف)اظ داریت)م، ن)ه یتقی)ن، تم)ام  خ)دا را اط)اعت می 

 ایتنه))ا الف))اظ اس))ت، ن))وا در می آوریت))م، ح))ال وق))تی ب))ازی در

آوردی، الفاظ داشتی.

یا علی

٥٢پرورش ولیتت
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